
 

 

 آرای فلسفی مرلوپونتی بر مبتنی تعزیه شنیداری فضای با مخاطب مواجهه

 

 چکیده 

و تحلیلی قرار  موردبررسیمرلوپونتی  را بر اساس آرای فضای شنیداری تعزیه با مخاطب مواجه شیوه مقاله این

 فرایند با مخاطب مواجه پدیداری یبالقوه هایظرفیت تطبیقی،ـتوصیفی روش با تا است آن بر و دهدمی

 برای یرشته بینا و فلسفی رویکردهای بر مبتنی نوین نظری هایافق بتواند تا کند بررسی را تعزیه اجرایی

 طوربه پدیدارشناسی پژوهش این نظری بر این مبنا رویکرد و چهارچوب .بگشاید تعزیه آیینی نمایش تبیین

تبیین نحوه مواجهه پدیداری  مقاله اینهدف است.  خاص طوربه مرلوپونتی موریس بدنمند پدیدارشناسی و عام

 سؤالپاسخ به این درصدد  باشد ومی مرلوپونتی های فکریمخاطب با فضای شنیداری تعزیه مبتنی بر بنیان

 و تبیین مطالعه، برای مناسب بستری پدیدارشناسی مرلوپونتی مفاهیم اساس بر توانمی که چگونه است

ها مبتنی بر مفاهیم یافته نتایج پدیداری مخاطب با فضای شنیداری تعزیه فراهم آورد؟نحوه مواجهه  تحلیل

 و لمس فضای دیداری، فضای شنیداری فضای ترکیب با تعزیه رویداد در حاکی از آن است که شدهعنوان

 هم از فضاها این که هستیم مواجه تعزیه اجرای زیست فضای گیریشکل برای الگویی مثابهبه پدیداری فضای

 حال یکپارچگی این و هستند یکپارچه و تنیدهدرهم فضای مرلوپونتی تفکر بر مبتنی بلکه نیستند تفکیکقابل

 .کندمی ایجاد را تعزیه فضای کلی احساسی هوای و

 

 ، فضای شنیداری«فضای زیسته» ،«مخاطب»، مرلوپونتیپدیدارشناسی، تعزیه، :هایدواژهکل

 

  



 

 

 مقدمه

 هاهسوگوارها، دل آئینمختلف از های گونه در قالب مرورزمانبهو در طول تاریخ اشکال مختلف نمایش ایرانی 

و  هاشاخصه و شگردها از یامجموعه دارای ،ی نمایشیهاگونه یناسر برآوردند.  آوریو مراسم شادی

 گذرسینه از نسلی به نسل دیگر منتقل و به فراخور بهینهسبودند که به صوت مورثی و  اجرایی یقراردادها

و  یافته شکل تغییر کرده، طی را ییفرازوفرودها ی،ادورههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر یژگیو وزمان 

 عامه مردم و نگاه دینی استنمایش سنتی ایرانی نمایشی مبتنی بر فرهنگ روایناز .شدنددستخوش تحول می

های ی مختلف نمایشهاگونهیرانی در اهای یی نمایشاجرا یوهشتأثیر  نقش و اهمیت مخاطب و میاندر این 

ترین پدیدارهای اجرایی تعزیه که منجر به برانگیختن . یکی از مهمانکار استیرقابلغتعزیه  خصوصاًایرانی 

ست. آواز و صوت و لحن ی مخاطب با فضای شنیداری تعزیه اشود مواجههاحساسات و عواطف مخاطبین می

رود و بررسی پدیدارشناسانه چگونگی تأثیرپذیری ها به شمار میناپذیر اجرای تعزیهو موسیقی اجزای جدایی

تبیین نحوه تحریک احساسات و عواطف  تواند نقش مهمی درمخاطب از مواجهه با این پدیدارهای صوتی می

 مخاطبین ایفا کند.

 

 پیشینه پژوهش 

توان به که از آن میان میمتعددی بوده است ها پژوهش و هاموضوع کتاب نتی تاکنونمرلوپوپدیدارشناسی 

 پدیدارشناسی» کتاب .(1387)مرلوپونتی، فلسفه و معنا کتاب  .(1387) مرلوپونتیدرآمدی بر اندیشه کتاب 

کتاب  .(1391) ادراکجهان کتاب  .(1391) فلسفهکتاب مرلوپونتی ستایشگر  .(1389« )مرلوپونتی نزد

( اشاره کرد. از 1397) ( و کتاب تجربه هنرمندانه در پدیدارشناسی مرلوپونتی1397) پدیدارشناسی ادراک

 هنردانشگاه ، نبئی مینا «پونتی به هنر نقاشی سزانرویکرد مرلو» نامهپایان توان بهها نیز مینامهپایان میان

 هنردانشگاه  ،پوررشتی ، مانی«پونتیمفهوم سبک نزد مرلوتجربۀ زیباشناختی در پرتو » نامهپایان .(1385)

 هنر، أسماء سبزکار، دانشگاه «پونتیپنج اثر نقاشی با توجه به رویکرد مرلو وتحلیلیهتجز» نامهپایان ( و1393)

طور خلاصه به کارکرد نمادین به «کارکرد موتیف در داستان»پروین سلاجقه در مقاله  اشاره کرد. (1390)

مایه: بن»درمقاله  (1388محمد پارسا نسب ) .آن در فضاسازی اثر پرداخته است موتیف در داستان و نقش

به  5 ادبی شماره یه نقددر نشر یاها و کارکردهای موتیف مقالهبه تعاریف، گونه« اها، کارکردهتعاریف، گونه

مایه یا موتیف از دیدگاه محققان اروپایی اصطلاحات شریح معنی و کاربرد بن، وی پس از تپردازدیاین مطلب م

موتیف چیست و چگونه »دهقان در مقاله  مالها .مختلف آن را در زبان فارسی ارائه کرده است یهاو معادل

واژه این موتیف اصطلاحات نزدیک به  چندگانههای نی و تعریفامعتعریف علاوه بر  (1388) «شکل میگیرد؟

 .دهدمیقرار  موردبحثنیز  را



 

 

 حوزه ایننظران صاحب و استشده انجام تعزیه آئینی نمایش پیرامون ایگسترده یهاتاکنون پژوهش

 قرار یموردبررس مختلفی یهاجنبه از را تعزیه متنوعمقالات  وها کتاب در ایرانی غیر و ایرانی پژوهشگران

 بخت، ناصر حسینمحمد همایونی، صادق بلوکباشی، علی آژند، یعقوب عناصری، جابرهمچون  افرادیاند. داده

 منظر از را هایهتعز دیگر، بسیاری و شهیدی یتعنا سقایان،حامد مهدیخاکی،محمدرضا  بیگی، علی فتح داوود

 برجسته هایویژگی مطالعهبه  و بررسی کرده شناختیهستی و سنتی معرفتی، اعتقادی، دیدگاه با و ساختاری

 مخاطب به خاص رویکرد و تعزیه اجرایی فرایند اما .اندپرداخته ایرانی اصیل هنر این مضمونی و ساختاری

موردتوجه  کمتر اعتقادی و ینیآئ فرهنگی، هایفرضیشپ تمام محض تعلیق و پدیدارشناختی منظر از تعزیه

عرفانی/دینی /الگوی آرمانیاز های موجود که پژوهش عموم برخلاف مقالهبنابراین این  .است بوده پژوهشگران

فلسفی پدیدارشناسی، مبانی  بریهتا با تکسعی دارد  اندشناسی فرایند تعزیه را تحلیل کردهو با نگاه معرفت

 تعزیه ارائه دهد. فضای شنیداریتحلیلی جدیدی برای مواجه با ـالگوی تبیینی

 

 بحث و بررسی

 مخاطب مفهوم

 باورهای جهان زیسته(، تأثراتمحیط ) تأثیرات ی شخصی )تجربه زیسته(،هاتجربه بر همواره مبتنی مردم

رویکرد )های قومیتی یا جنسیتی های اعتقادی )رویکرد معرفتی(، مناسبتباور .رویکرد سوبژکتویسم() یذهن

 شوند.اجهه میکنند و با آن مومی درک گوناگون یهاشکل به ها( راهای جمعی )آئینیده( پدشناختیجامعه

بنابراین همیشه مردم در  .باشد داشته متفاوت معانی مختلف هایگروه و اشخاص نزد است ممکن پدیده یک

کنند. از این های متنوع و متفاوتی از پدیده دریافت مییگاه مخاطب دریافتدر جاهای مختلف به پدیده مواجه

 ای در مطالعات علوم انسانی دارد.برجستهشناسی نقش منظر تأکید بر جایگاه مخاطب و مخاطب

های ی، روانشناسی و رویکردشناسجامعهی، جمعارتباطهای ی مخاطب در پژوهشتعاریف متعددی از واژه 

 که دارند، کسانی قرار گوینده مقابل که کسانی حضار، شنونده، تماشاگر، مخاطب، است. شدهارائهنظری دیگر 

 شوندیم سهیم اثر یریگشکل در که کسانی یا و نمایند دریافت را آن پیام و کنند دیدن هنری آثار از است قرار

 نمایند، تکمیل را هنری اثر خود و شده نیز هنرمند جایگزینبسا چه و دارند پویای تعامل هنری اثر با و

 .روندمی کار به «مخاطب» نام به یرمتغ و پیچیده یاواژه برای که هستند تعاریفی از ایچکیده

 تواندمی امروزه های نوین در هنر، جایگاه سنتی مخاطب دچار تغییر و تحول شد و مخاطببا ظهور رویکرد 

 تعامل ناخودآگاه یرتأثتحت یا و آگاهانه که کنشگری و یا خوانشگر شریک، ،همراه نقش در اثر با مواجهه در

« .رساندیم پایان به را اثر آن ،مؤثر کنش راه از گاهی و تعبیرش کمک به گاهی اثر مخاطب». گیرد قرار کند،می

 خود فیزیکی دخالت با و آگاهانهطور به مخاطب ای،مواجهه یا مشارکت تعامل، هر در( 58، 1390 ،رفیعی)

 وارد ناخودآگاه یا آگاهطور به تماشاگر و شودمی اثر در جدید شکلی آمدنبه وجود  و اثر شکل در تغییر موجب

 تمایل پژوهشگران ی،جمعارتباط یهاپژوهش در. شودمی هنری اثر تکمیل موجب حضور این و شده هنری اثر



 

 

( 285 ،1389 دیگران، و ویندال. )آوردمی روی ری معین یرسانه محتوای به که بدانند کسی را مخاطب دارند

 کانال، مجرا، منبع،) ارتباطی خطی ساده مدل در که ایکنندهیافتدر از است عبارت مخاطب، اساس، این بر

 که بجاست انتظاری تماشاگر توجه و دقت که بپذیریم اگر». شودمی مطرح( اثرات و کنندهدریافت پیام،

 و اعتنایییب سر از نه وی، واکنش که بپذیریم اگر نیز و ندهد رخ دلیلیب چیزی لحظات تمامی در خواهدمی

 مشارکت برای تماشاگر. ندارد منفعل نقشی تماشاگر، که یابیمیدرم آنگاه است هشیاری سر از بلکه رمقی،یب

 فعال و آگاهانه حضوری چون بلکه بکشد، رخ به را حضورش یا کند مستقیم دخالت که ندارد نیازی نمایش در

 شدهعنوانمنظر و با توجه به توضیحات  این از( 13 ،1380 بروک،) «است. همواره و پیوسته نیز مشارکتش دارد،

 ریشه که دینی اعتقادات عنصر مبتنی بر دو تماشاگری است که مقالهتعزیه در این  مخاطب منظور از مفهوم

 ایواقعه شاهد است، را شکل داده منطقه هر آئینی یبسترها که ی فرهنگیباورها و دارد باورهای مذهبی او در

کند و در این فرایند ارتباطی او حضوری فعال، که او را به زمان و مکان آئینی رخداد عاشورا متصل می است

کند و خود را در این برقرار می ارگانیک و با این رویداد آئینی پیوندی یده با رویداد تعزیه داردتندرهمپویا و 

 تا به پالودگی روحی دست یابد. دهدمینمایش آئینی مشارکت 

 

 تعریف تعزیه

می لادر دانشنامه جهان مدرن اس». رودمیبه شمار  عنوان یگانه شکل اصیل نمایش آیینی در ایرانتعزیه به

برده شده م ناملاهای جدی و مهم جهان اسشیعه و تنها نمایش هاینامهیبتعنوان مصآکسفورد از تعزیه به

مردم  تاروپودهای دینی که در اندیشه ترینمهم( مبتنی بر گفتمان شیعی یکی از 89 ،1397)پازوکی، « .است

شده است این موضوع است که پس از واقعه غدیر خم حکومت و به تعبیر شیعی ولایت از خاندان ینهنهادایران 

ن عصمت و طهارت حضرت محمد )ص( غصب شد و به سبب این اتفاق مهم تاریخی ظلمی بزرگ به خاندا

و منجر به شهادت مظلومانه امام  یدا کردپامیه ادامه یبنپیامبر و مردم وارد شد و این موضوع به علت ظلم 

 ایران کشور ویژه که است هنری و مذهبی ملی، آیینی تعزیه،»یش در روز عاشورا شد. وفا باحسین ع و یاران 

 وجود استموردنظر  که شکلی بـه پدیده نای اسلامی کشورهای از یکیچه در و دارد شیعیان به تعلق و است

یداکرده و به علت خفقان حکومت پین شیعیان ادامه بدر  طلبانهحقاین نگاه  (144 ،1380 همایونی،) «.ندارد

در نهاد شیعیان باقی ماند. پس از روی کار آمدن حکومت  فروخوردهاموی و حکومت عباسیان به شکل رنج 

رفته منجر ها رفتهرویهای عزاداری برای سید و سالار شهیدان شکل گرفت و این دستهدسته رفتهرفتهیه بوآل

هجری  352معزالدوله احمد بن بویه در دهم محرم سال یری نوعی نمایش آئینی به نام تعزیه شد. گشکلبه 

ا را تعطیل کنند، نوحه بازاره ،را ببندند یشانهاقمری در بغداد به مردم دستور داد که برای سوگواری، دکان

فرصت  در این نمایش آئینی مردم (18، 1396، بیگیفتحعلی) .های خشن و سیاه بپوشندبخوانند و جامه

پیدا کردند و  وفادارشی نمادینی برای احقاق حق و تعزیت و سوگواری برای امام حسین ع و یاران طلبحق

و قاجاریه به اوج نفوذ خود  در دوره صفویه گرفت وقوت  رفتهرفتهاین نمایش آئینی به حیات خود ادامه داد و 

تاریخی در ـخدادی واقعیردهنده تعزیه بیانگر وجهی از تاریخ شیعیان و نشان» روینازادر بین مردم رسید. 

( مبتنی بر 28 ،1380شهیدی و بلوکباشی، ) «دین و مذهب در جهان تشیع بوده است قدیسان حیات ۀ حوز



 

 

یری گشکلتوان وجه فرهنگ ایرانی را در ینماما  .گیردتعزیه وجهی دینی/مذهبی به خود میاین دیدگاه، 

 مذهبیِ سنن از آن مضمون و قالب که است آیینی نمایشی ایرانی، تعزیهنمایش آئینی تعزیه نادیده گرفت. 

 میراث از اصل در وهست  نیز ایرانییاً قو امااست  اسلامی ظاهر، در اگرچه نمایش. این است متأثر دارریشه

 (7 ،1367، دیگران و سکیوچلکو. )است ملهم خود فرهنگی و سیاسی خاص

 شکل صفوى دوران در که مذهبى نقالى )نوعى از خوانیروضه تر شدننمایشى حاصل را تعزیه آژند یعقوب 

 نیز اسماعیلی ( حسین87 ،1385)آژند، داند می زندیه ۀ دور در آنها پیوستن و به هم گردانیدسته و گرفت(

 در آن پیامدهای و حسین امام ادواری شهادت و بازنمایی تمثیلی داند وثوابمند می و جمعی کرداری را تعزیه

یگر دعبارتبه( 42 ،1397، پهلوانپندارد. )یری تعزیه میگشکلهای بارز را از ویژگی مردم هایتوده برابر

ی نمادین و هویت بخشی مبناساز)وجه مابین دو وجه آیینی  دی/معنویآئینی/اعتقا/های مذهبینمایشهمواره 

 عموماًی و قراردادهای یوهشهای عمیق قلبی مردم جامعه( و وجه نمایشی )استفاده از عناصر و فرهنگی به باور

فسکی و ت. از منظر چلکووبرقرار اسیده بین این دو وجه تناند و یک رابطه درهمدر نوسان (فهمقابلنمادین و 

 خاندان به محبت ابراز عبادی، و معنوی هایانگیزه به صرفاً تماشاگران و خوانانتعزیهدر وجه آئینی تعزیه، 

( 11 ،1367، دیگران و چلکووسکی) جویندمی مشارکت اخروی پاداش به نیل و خداوند رضای جلب رسالت،

جریان  یکمذهبی وارد  هایمشارکت در نمایش افراد بای و فرهنگی شناختجامعههمچنین از منظر اجتماعی و 

در حال تعامل و تأثیر و تأثر متقابل هستند تا این فضای بینابینی و سیال  ومامد طوربهو شوند که می اجتماعی

عنوان یک نمایش مذهبی در زمره اجراهای فرهنگی است خوانی هم بهرا به بهترین شکل خود بیافرینند. شبیه

. خوردوند میپی واقعی زندگی یابد و متناوباً بهمی زایش واقعی یزندگکه طی آن صحنه تاریخی و نمایشی از دل

 کند.مشارکت و پیوستگی مداوم شبیه یا بازیگر و مخاطبان بروز می یجهخوانی درنتدر شبیه وضعیت این

 (37 ،1395)پازوکی، 

 

 پدیدارشناسی مرلوپونتی

بر مفاهیم  هوسرل است و شیوه تفکریو توسعه  دهندهادامهی نوعبه مرلوپونتی پدیدارشناسیشیوه 

 ی برایکاوش به را پدیدارشناسی از نظریات هوسرل متأثر مرلوپونتی». متمرکز است «2ادراک»و  «1بدنمندی»

اعتقاد  و اندیشمندی، خردمندی مرلوپونتی معتقد است که  ( ,2001Loth, 19) «.کرد تبدیل «3بدنمند تجربه»

حرکت بازگشتی است، حرکتی یک اینکه دانش زاده تعقل است ما را از دنیای ما جدا کرده و بنابراین نیاز به ه ب

 خویش پونتی بدن را در مرکز فلسفهپدیدارشناسی ادراک مرلو» .بازگرداند تفکر سرمنشأو که ما را به مبدأ 

 «4بدن زیسته» هبین چ ینا تاکنونی فلسفشروع مباحث آغاز  ازپونتی اندازه مرلوبه کسیچه و ه استقرار داد

 «.نپرداخته است «بدن زیسته» پیرامون مطالعه عمیق به قدرینا کسهیچ وتأکید نکرده  بدن واسطهبهو تجربه 

(vii ,2004Morris, ) و در جهان جدا نیست «هتجربه زیست»ادراک و آگاهی از  مرلوپونتی معتقد است که 

و هم به  کندیکه دنیا را تجربه م بدنی، هم به «زیستهبدن ». ارتباط دارد «زیستهبدن »ادراک مستقیماً با 

 یکپارچه،، تنگاتنگ ارتباط یک در انسان بدن مرلوپونتی منظر از ،درواقع .کندمیشود اشاره که تجربه می بدنی

مأوا  جهان در بدنش با انسان» او نظر از و گیردمی قرار اشیرامونیپ محیط ارتباط با در دوسویه و تنیدهدرهم



 

 

 «شودیم محسوب ایتجربه نوع هر امکان شرط بدنکند و زیست می جهان در بدنش با و دارد

(Crossley,2012, 92) از  .شودمتأثر می آن محیط از کندمی ادراک را پیرامونش محیط که میزانی همان به و

به هم  ناپذیر و ناگسستنیییطور جدابدن و ذهن بهو  بدون بدن آگاهی داشت توانی، نممرلوپونتی دیدگاه

 دیگریانببه .است بدنمندبنابراین تحلیل جهان همیشه فعالیت یک ذهن  .اندشده تنیدهو درهم خورده یوندپ

 ناشی ما 5بدنمند ذهن و بدن از اساساً کنیممی درک جهان از یا کنیممی تجربه جهان در که یزیآن چ هر»

  .(,2008Auslander, 138« ).ودشمی

 و ذهن بدن، که ایده این به اشاره برای ادراک پدیدارشناسی در مرلوپونتی توسط «6سوژهـبدن» مفهوم

 مفهوم( Auslander,2008, 138) .استشده استفاده نیستند، یکتفکقابل و اندیختهآمدرهم کاملاً جهان

 از ما ازآنجاکهکند و متصل و مرتبط می جهان به را انسان که است بدن این که کندیم تأکید« سوژهـبدن»

 جهان را در هاابژه تواند وجودینمذهنی بدون بدنمندی  هیچازآنجاکه کنیم و می زیست دنیا در بدن طریق

کند و ید میتأک« ابژهـسوژه»شکند و مرلوپونتی بر وحدت می درهم دکارتی «ابژه/سوژه»درک کند، دوگانگی 

ها آن نباید یعنی (Auslander,2008, 139) .دوگانگی یک نه است، وحدت یک« ابژهـسوژه» معتقد است که

 جهان در که واحد موجودیت یک جنبه از دو عنوانبه باید بلکه تلقی کردد جداگانه قلمروهای عنوانبهرا 

. بریممی سر به آن در دائم مشارکتی در و هستیم جهان از ما است معتقد او ادراک شوند. است شده مجسم

 ما بدن واسطهبه هستی در ما مشارکت این داریم و قرار تنیدهدرهم ایرابطه در جهان و ما دلیل همین به

 با یزیآمدرهم از ایگونه بلکه سوبژکتیو نه است ابژکتیو ایتجربه نه ادراک دلیل همین به. گیردمی شکل

( 125 ،1387 ماتیوس،«)موجودات. دیگر با اشیافتگیربط از است عبارت گرتجربه یک هستی» است و جهان

تبیین  یکدیگر ازمثابه دو جزء جدا را به پیرامونشو جهان  بدن تواننمی مرلوپونتی فلسفی رویکرد در بنابراین

 از را خود تواندینم ناظر» و گرفت نظر در شناسنده خود از جدا را حاضر شناسنده جامعه توانو نمی نمود

  (Loth, 2001, 23-24) «.کند جدا جهان

 

 تعزیهپدیدارشناسی 

آنچه  .پردازدیها ماست که به بررسی ماهیت یا ذات پدیده ایبه بیان ساده و کوتاه، پدیدارشناسی فلسفه

ها چگونه به است که انسان بارهینشناختی است تمرکز مشترک بر کاوش دراهای پدیداروجه مشترک رهیافت

فردی هم به شکل جمعی به  یطوررا هم به ها(های خود معنا بخشیده و آنها )معنای مشترک آن تجربهتجربه

بنابراین در پدیدارشناسی مسائل انسانی و حالات انسانی از اهمیت بالایی برخوردار  .کنندآگاهی تبدیل می

ی در ارتباط با جهان و دیگری و شناخت جهان آگاهاست. در پدیدارشناسی آگاهی محض وجود ندارد و مفهوم 

ی مواجهه مخاطب با این عناصر ادراکی منجر به نی اجرایی تعزیه و شیوهعیهای المان .شودمیتعریف 

حسی از  تجربه مشترکی از ادراکی و مشارکتی تعاملکه در این جهان  شودمیگیری فضایی پدیداری شکل

دنیای )گرایی علمی هدف اصلی پدیدارشناسی چرخش منظر از انتزاع». شودمیدید پدیدارشناسی یهزاومنظر 

 «است. (دنیای پدیداری)کند یعنی کننده آشکار میگونه که خود را در برابر سوژه ادراکبه خود دنیا آن (عینی

مبتنی بر این نگرش در فرایند مواجه پدیدارشناسی با فرایند اجرایی تعزیه دیگر با  (33 ،1395 )پازوکی،



 

 

ی اجرای سوبژکتیو و به شکل ذهنی ابژه شناسای دکارتی و با رویکردسوژه و فاعل مثابهبهمخاطبی که تنها 

ادراک تعزیه را تحلیل و خوانش فردی خود را از اجرا داشته باشد نیستیم بلکه در این شیوه از شناخت و 

تمام امکانات جهان زیسته با  الاذهانیینبذهن از منظر ـو بدن ابژهـیدگی سوژهتندرهممخاطب به  مواجهه

که تئاتر را با درام و صرفاً  یکین نحوه تحلیل با فلسفه سنتی یا مطالعات ادبی کلاسا» پردازد.اجرای تعزیه می

 (Barton, 2011, 331) «کردند متفاوت استساختار آن تعریف می

 پدیداری است و یک جهان زیسته منزلهبهاجرایی تعزیه مکان فضا/ رویکرد پدیدارشناسی به تعزیهبر اساس 

ی دیداری و شنیداری و لمسی حاضر هاالمانخوانان و یهشبیده مخاطبان و تنرهمدو  حضور توأمانکه توسط 

 در و خویش جستجوی در مخاطب پدیدارشناسی منظر از. شودمیی فضای پدیداری اجرا محقق گسترهدر 

 مکان و مقدس زمان مقدس، قربانی قدسی، امر با تناسب در خویش زیسته جهان کردن گسترده راستای

 با و منظر این از و کندمی تلقی بنیادین ضرورت یک را تعزیه آئینی مناسک و مراسم در مشارکت مقدس،

 جهان) مقدس امر زیسته جهان با خود زیسته جهان یکپارچگی راستای در مخاطب پدیدارشناسانه رویکرد

 مقدس قربانی زیسته جهان از آگاهی و ادراک به قدسی پدیده و امر این با یکپارچگی با تا است( تعزیه زیسته

 با و درآورد خویش ادراک به را جهان این و رسیده( عاشورا ظهر) مقدس تاریخی زمان در(( ع) حسین امام)

 از. برسد عاطفی/حسی دریافت منظر از روحی پالایش به و شود تنیدهدرهم مقدس تاریخی مکان و زمان آن

 که تعزیه مخاطب مواجهه شیوه تحلیل و دریافت برای پدیدارشناسی رویکرد از استفاده که است منظر این

 خود زیسته تجربه واسطهبه اما شناسدمی خوبیبه هرسال در تکرار علت به را تعزیه اجرایی روساخت و شاکله

 و مایهجان روح، با مجدد تنیدگیدرهم به نیاز عاشورا ظهر تاریخی زمان به رسیدن تا سال یک طول در

 هایپدیده با شدهادغام زیسته جهان و کند پالایش و تطهیر دوباره را خود تا دارد عاشورا رخداد مایهدرون

 بنابراین .برساند درونی تعادل یک به قدسی و متافیزیک فراروزمره، امر یک با ارتباط در را خود روزمره مدرن

 نیست او سرنوشت و کاراکتر یا شخصیت یک زندگی داستان و قصه با مواجه تعزیه با کنندگانمشارکت مواجه

 . است درونی پالایش یک به رسیدن راستای در آئینی پدیدار یک در مشارکت بلکه

 

 تعزیه اجرایی فرایند با مواجهه در مرلوپونتی فلسفی هایبنیان تحلیل

پونتی اندازه مرلوبه کسیچه ه است وقرار داد خویش پونتی بدن را در مرکز فلسفهپدیدارشناسی ادراک مرلو»

 کسهیچ وتأکید نکرده  بدن واسطهو تجربه به «7بدن زیسته» هبین چ ینتاکنون ای فلسفشروع مباحث آغاز  از

های مرلوپونتی نظریه (Morris, 2004, vii) «.نپرداخته است «بدن زیسته» پیرامون مطالعه قدر عمیق بهینا

 فرضپیشچرا که  انگاردانسان و جهان نابسنده می هگرایانه را برای درک رابطفلسفی تجربه گرایانه و عقل

و این در حالی  گیردها، وجود جهانی ایستا است که توسط سوژه مورد تحلیل و ارزیابی قرار میاین نظریهه اولی

مرلوپونتی با رویکرد د. مانکننده و درک شونده مغفول می درک هرویارویی با جهان، رابط هاست که در این شیو

این تلقی  .ور شده استسوژه با جهانی است که در آن غوطه هدریافتن و توصیف رابط درصددپدیدارشناسی، 

 عنوانبه کید بر وجه بدنمند سوژهتأ و موضوع بدنمندی را به سمت مرلوپونتی بنیادین از ادراک، پدیدارشناسی



 

 

 انسان بدن مرلوپونتی منظر از درواقع، .دهدمیجهان سوق  در و کنشارگان دریافت جهان، ارتباط با جهان 

 ازنظر و گیردمی قرار اشپیرامونی محیط با ارتباط در دوسویه و تنیدهدرهم یکپارچه، تنگاتنگ، ارتباط یک در

 ایتجربه نوع هر امکان شرط بدن و کندمی زیست جهان در بدنش با و دارد مأوا جهان در بدنش با انسان» او

 (Crossley,2012, 92)« شودمی محسوب

 اوست بدن خود جنس از کندیم زندگی آن در بدنمند انسان که شرایطی و موقعیت مرلوپونتی دیدگاه از

 خود از جدا را حاضر شناسنده جامعه مرلوپونتی فلسفی رویکرد در تواننمی لذا دارد مکانمند خصلت و

مفهوم ». کندمی زیست جهان در بدنش با و دارد مأوا جهان در بدنش با انسان و گرفت نظر در شناسنده

از این  پونتیمرلو فهم به بنا. کندمی بازی جهان از فرده بدنمندی تأکید دارد که بدن نقشی مرکزی در تجرب

« .های ماستای بیرونی نیست که بخواهیم بدان بیندیشیم، بلکه زیربنای ادراکات و تجربههامر، جهان ابژه

 و بدنش واسطهبه جهان در حضور یلحظه از انسان که است معنا بدین مفهوم ( این65 ،1397، )پازوکی

ی اجرای ضور در جهان زیستهحی از لحظه مخاطبان و نمایشگران نیزکند. می ادراک را جهان آن هایقابلیت

 «زیسته جهان»برند. ی دوسویه و عمیق با آن به سر میشوند که همواره در رابطهتعزیه با جهانی مواجه می

 زیسته جهان» روازاین. هستند ارتباط در باهم و کنندمی زیست آن در دیگر هایسوژه که است مشترکی جهان

 درون پیشاپیش ایتجربه نوع هر و گیردبرمی در را ما عینی متناهی یتجربه کل که است فراگیری یعرصه

 بر تمام اجزا و عناصر سازنده فرایند اجرایی تعزیه رابطه در این (48، 1378دارتیگ، «).دارد جای عرصه این

 خود فردمنحصربهخصوصیات  واسطهبهاثرگذار است و هر مکان اجرای تعزیه  خواناندریافت مخاطبان و شبیه

های متفاوت ادراک هایپدیدهکه مرلوپونتی معتقد است که  گونههمان .کندهای متفاوتی ایجاد میادراک

های مجزا حضور بدنمند انسان در جهان یافت حسی از مکانراین ادراک و د یواسطهکند و متفاوتی ایجاد می

جهان » یمثابهبهفرایند اجرایی تعزیه از همین منظر بدنمندی و حضور بدنمند مخاطبان و نمایشگران در  .است

 .استهای عاطفی متنوع آنها واسطه دریافت حسی و ادراک «زیسته اجرای تعزیه

جهان و افراد دیگر است. این  او با حضور سوژه ناشی از در هم تنیدگی بدنی»مرلوپونتی معتقد است که 

در معرض قصدیتِ  زمانهم طوربهبدان معناست که من و دیگران به نحوی آغازین و پیش از هر اندیشیدنی 

در برابر دید  یاابژه عنوانبهو هم  بیننده عنوانبه، هم اییهدوسوحسیت و حرکت هم قرار داریم. بدن نقش 

من وجود دارد که  یسوبه، در همان حال نگاهی کنمیمرا درک وقتی من دیگران  کند.یدیگری، ایفا م

 دریافت دیگری یلهوسبهامری محسوس،  مثابهبه کهیدرحالکنم ن دریافت میاست. م دیگری آنه سرچشم

 دیگری کنندهیلتکمدیدن با ِ دید  لزوماًدریافتگر حسی، تنها بخشی از جهان محسوسم و  عنوانبه من. شوممی

کنم بدنمندی خود ادراک می واسطهبه خوانشبیه مثابهبه من یجهدرنت( 89 ،1395سبطی ، «)شودمیمضاعف 

 یلهوسبهامری محسوس،  مثابهبه حالیندرع قرار دارم و و در ارتباط، تعامل و مشارکت محض با محیط پیرامون

تعزیه  اجرای جهان محسوس ، تنها بخشی ازکنندهمشارکت عنوانبه من. شوممی ادراک هاخوانشبیهدیگر 

این به عبارتی شود. حضور دیگری دریافت من از جهان اجرای تعزیه گسترده می واسطهبه و شوممحسوب می

 دیگر ادراکمن هم در برابر نظاره و  زمانهم طوربه، بلکه اجرای هستم گر جهانتنها من نیستم که نظاره

تمامی  درلحظهزیستن از  فضای پدیداری نامحدودیترتیب قرار دارم و بدین  و مخاطبان هاخوانشبیه



 

 

هویتی معین و  خوانشبیه نه منِ  دیگر از این منظر .شودمیدر حالت کلی برقرار  و مخاطبین هاخوانشبیه

پی و درات پیتغییرمشارکت و مداوم در  طوربهو دیگری  من، چرا که هاخوانشبیه و نه دیگر ددار تغییرناپذیر

این بدن من است که  یگردعبارتبه .یکدیگر قرار دارند زمانهمبدنمندی، ادراک و کنش  واسطهبه درلحظه

ای شیوه فرایند تعاملیمن است و این  بدن قصدیت امتداد نیز در بدن دیگری و کندبدن دیگری را درک می

 هاییفموتها و گیری کنشپدیداری و نحوه مواجهه بدنمند متأثر از رویکرد پدیدارشناسانه را در شکل از ارتباط

جزئی دیگری همچون در این شیوه از مواجه بدنمند با فرایند اجرایی تعزیه  .زندها رقم میاصلی تعزیه

یکپارچه و زیست  کلیت من در یک مشارکت دائمی و پیوسته با من است که از هستی بدنمند ناپذیرییجدا

دگرگونی بوده  و دستخوش تغییر یگریو دهویت من  متقابل، یدر این رابطه. دسازجهان اجرایی تعزیه را می

حضور بدنمند من و دیگری و  .دهدمیبین ما را شکل ارتباط دیگری،  برحسبگیری هویت سیال من و شکل

 .دهدمیمتقابل بین ما را شکل  رابطهما، درک پیشاتأملی و  تنیدهدرهمو  تجدیدشونده درپیپیو م وهویت مدا

کند. او در توصیف دقیق ادراک، آن را دارای مطرح می خود خاص مفاهیم قالب در را تعامل مسئلهمرلوپونتی 

، هم دریافتگر است زمانهم طوربهسوژه  کهیطوربه. کنداز وضعیت انفعالی و فعال معرفی می اییهدوسووجوه 

بدنمندانه، فقط وضعیتی از در معرض بودگی و انفعال سوژه  یدگیتندرهمو هم بیانگر. این بدان معناست که 

 هستند. یکدیگر هایکنش معرض و در، بیانگر، تأثیرگذار زمانهم طوربهو دیگری نیست، بلکه سوژه و دیگری، 

 (88-87 ،1395 سبطی،) «.کندتلقی می ان افرادکنشی در جهت ارتباط می مرلوپونتی بیانگری را

از  هاست.ما از پدیده بدنمندیبا درک  نحوه ادراک و شناخت ما از سایر پدیدارها آمیختهمرلوپونتی  ازنظر

به هم  و ناگسستنی ناپذیرجدایی طوربهبدن و ذهن و آگاهی داشت بدون بدن  توانینم، مرلوپونتی دیدگاه

 .است بدنمندبنابراین تحلیل جهان همیشه فعالیت یک ذهن  .اندشده تنیدهو درهم خورده یوندپ

(Auslander,2008, 138)  ان با یکدیگر و با تعامل اجراگر ها نیز مشارکت، ارتباط وفرایند اجرای تعزیهدر

بدنی  تنیدگی هم در و حضور واسطهبهیا به تعبیر مرلوپونتی درون جهانی مشترک  محیط اجرایی تعزیه و

 با یکدیگر و با مخاطبین هاخوانشبیهو ارتباط متقابل  تعامل بنابراین. آیدیکدیگر به وجود می با هاخوانشبیه

تمامی و  هاخوانشبیه بین مشترک یجهان .گذاردو دیگر امکاناتی که فضای اجرایی تعزیه در اختیار آنها می

در معرض ادراک  هم هاخوانشبیهی متماکه در آن  آوردعناصر موجود در محیط اجرایی تعزیه فراهم می

و همگی در فرایندی  شوندیممتأثر  و اعمال و رفتار یکدیگر هاکنشهم از  یکدیگر قرار دارند و

های مشخص تعزیه های اصلی و موتیفو موقعیت سهیم هستند قبلی فرضیشپو بدون  بینیپیشیرقابلغ

رویدادها  کنندهتمام، پیش برنده و کنندهشروع ییتنهابه هاخوانشبیه کنند. هرکدام ازرا اجرایی می هانامه

در معرض  مداوم طوربه هاخوانشبیههر یک از نبوده، بلکه  دیگرانمستقل از  آنهاهای بدنی کنش و نیستند

و مخاطبان  هاخوانشبیهدیگر ای بدنی هبیان و کنشو  بدنمندی در معرض  ِ یطورکلبه نگاه، حسیت، حرکت و

 .دنقرار دار اجرای تعزیه

کلامی  ارتباطی هایچه از منظر شیوه هاتعزیه اشکال متنوع در سوژه یمثابهبه هاخوانشبیهگری بیانوجه 

ل بیان، وجه فعا مسئلهمرلوپونتی با طرح ». است یدهتندرهممفهوم مخاطب  با همواره یرکلامیغو چه ارتباط 

 کنشی بلکه نیست، خود انفرادی فضای در تنها، هبیان، کنش سوژ و معتقد است کهکند سوژه را توصیف می

. برای کنش بیان، حضور مخاطب ضروری دهدمیای است که کسی را مورد خطاب قرار ازِ قصدمندی سوژه



 

 

مخاطبی که دریافتگر بیان است. چرا که بیان، کنش فعال سوژه، در مواجهه با دیگری است. همان  .است

اوست. او مخاطب سوژه است و در همان حال خود سوژه نیز ِ تحت قصدیت مخاطب  یسوبهدیگری که قصدیت 

 دنمندی نمایشگران وب واسطهبه گری در فرایند اجرایی تعزیه( بیان49 ،1395 دیگران، و سبطی) «قرار دارد

با یکدیگر و با تمامی امکانات  هاخوانشبیههای  تنیدگی بدن ِو در هم حاضرحالزمانها در بودن آن و حضور

ی تعزیه ها با اجراحضور بدنمند مخاطبان و در هم تنیدگی آنپذیرد. محیط پیرامون اجرایی تعزیه، صورت می

. در فرایند اجرایی رودمینمایش آئینی تعزیه به شمار  خصوصاًیرانی و های اهای نمایشویژگی ترینمهمیکی از 

 توسط 8سوژه – بدن مفهوم گشاید.برای مشارکت می باز ، فضاییتماشاگرانو  خوانانشبیهحضور ِ بدنی تعزیه 

 و اندیختهآمدرهم کاملاً جهان و ذهن بدن، که ایده این به اشاره برای ادراک پدیدارشناسی در مرلوپونتی

 این درک دنبال به مرلوپونتی پدیدارشناسی( Auslander,2008, 138) .است شدهاستفاده نیستند، یکتفکقابل

. کندیم تجربه بدن ازآنچه فراتر جهان از ییرتغقابل یرغ آگاهی یک یافتن برای تلاش نه، است متقابل ارتباط

 ازآنجاکهکند و متصل و مرتبط می جهان به را انسان که است بدن این که کندیم تأکید سوژه - بدن مفهوم

 جهان را در اشیا وجود تواندینمذهنی بدون بدنمندی  هیچ ازآنجاکهکنیم و می زندگی دنیا در بدن طریق از ما

کند و می یدتأکابژه  و شکند و مرلوپونتی بر وحدت سوژهمی درهم درک کند، دوگانگی سوژه و ابژه دکارتی

 جداگانه قلمروهای عنوانبهرا  آنها نباید یعنی .دوگانگی یک نه است، وحدت ابژه یک و سوژه معتقد است که

 ادراک شوند. است شده مجسم جهان در که واحد موجودیت یک جنبه از دو عنوانبه باید بلکه تلقی کردد

(Auslander,2008, 139 ) ارتباط با مخاطبان خود را در معرض دیده  یبرقرار، جهت هاخوانشبیهدر فرایند

 را دیدن تنها هاخوانشبیهاما نکته مهم این است که در این وضعیت  .دهندشدن توسط مخاطبان قرار می

 گیرندمی قرار معرض یکدیگر در ادراک بدنمند تمامی با بلکه آنها با تمام بدن خود یکدیگر را و کنندنمی تجربه

از  یبعضند و خود را در پردازیکدیگر میبا  حرکتی-تعامل بدنی و حسی به دیدن بدنی کنش طریق از و

ضروری نیست که من فضای بیرونی و بدن خودم را »کنند. اجرای تعزیه حس می ییستهزرویدادها و فضای 

فضا وجود تا بدنم را در آن فضا به حرکت درآورم. همین کافی است که بدنم در  یشماند یبمجسم کنم یا بدان 

 دیگرعبارتی( به52: 1396 سبطی، .کناری)خبازی« .ای از کنش را برای من شکل دهدداشته باشد تا زمینه

برای قضاوت  به مداخله ذهنی درک این و بوده بدنمندانه تماشاگرانبا  هاخوانشبیهو ارتباط  دریافت و درک

و رابطه  بدنمندانه هایکنش واسطهبهروند خلق رویدادها  انجامد، بلکههای آنها نمیاعمال و رفتار و کنش

 احساسات وی درک واسطه است که مخاطبانین بدن ا زمانهم طوربه .یابدمی ادامه هاخوانشبیه تعاملی

را تشکیل  یک کل واحد هاخوانشبیه که اجزاء بدن طورهمانترتیب  بدین. شودمی هاخوانشبیهعواطف 

که واسطه ایجاد  دهندمیرا تشکیل  تربزرگ نیز یک کل واحد مخاطبانو بدن  هاخوانشبیه، بدن دهندمی

د که به تعبیر ندر فضایی حضور دار هاخوانشبیهآورد. و دریافت حسی را به وجود می فضای پدیداری و درک

 محیط پیرامون آنها اجزا و عناصر تشکیل دهند تمامیو مخاطبین و  هاخوانتعزیهمرلوپونتی، جهان مشترک 

را  خوانیهتعزاین پیوند،  .اندیوندیافتهپ به همپیش از اندیشیدن،  نمایشگرانهای است. جهانی که در آن، بدن

فضای را وارد  خوانشبیهو  دهدمیسوق تعامل و ارتباط و مشارکت با فضای به وجود آمده به کنشی برای 

مرلوپونتی از ادراک و تعامل بدنمندانه مقدم  آنچه د. دقیق متناظر باکنمی هاخوانشبیهتعاملی با دیگر  ارتباط

اما  .کندرا توصیف می دیگریکنش سوژه نسبت به  ،مرلوپونتی با توسل به مفهوم بیان». گویدبر شناخت می



 

 

ت. نیست، بلکه بیانگری، گفتن و پاسخی بدنی به هر شکلی اس میلابیان در نظر او، منحصر به گفتن در وجه ک

 و سبطی) «.با ادراک است زمانهمکنشی پس از اندیشیدن نیست، بلکه بیان،  مثابهبهاو بیانگری،  به نظر

علاوه بر وجه بیانی از منظر کلامی و آوازی و دادن  هاخوانشبیهفرایند اجرای تعزیه ( در 51 ،1395 دیگران،

و با به آغوش کشیدن یکدیگر و با لمس بدنی  دهندمیکنش بدنی نیز انجام  زمانهمها آوازی به یکدیگر پاسخ

در وجه بیان  دفعاتبه بدنی با یکدیگر و با محیط پیرامونشان مواجهه واسطهبهپیش از اندیشیدن و یکدیگر 

نیستند،  یکدیگرنه در مجاورت بدنی لاها تنها منفعاز منظر مرلوپونتی، سوژهنیز فعال هستند.  یرکلامیغارتباط 

، این ادراک، پهلو به پهلوی ابراز و بیان یمرلوپونت یرتعببه  و ، همراه استین انفعال، با ِ کنش ِ فعال بیانبلکه ای

و این دو وجه  دریافت و کنش وجود ندارد تأخرمرزی زمانی برای تقدم و  یمنظر مرلوپونتاز و تعامل است. 

نمایشگران  برآمده از خواست بدنی هر کنش کوچک و درشت و هر رفتار .ندشومتحقق می باهم زمانهم

از فضایی است که در آن حضور دارند و در آن  متأثر که برداردرا در  هاخوانشبیهدیگر  درپییپ هایکنش

موجب ایجاد فضای کلی محیط پیرامونی  شدهیلتشکاین تداخل بدنمند و این کل  .کنندزیست بدنی می

 .شودیماجرای تعزیه 

 

 پدیداری در مواجه با اجرای تعزیهفضای  مفهوم

آگاهی بدنمند و  درک این مهم که چگونه ی مخاطب با اجرای تعزیهپدیدارچگونگی مواجه در توصیف 

های وتحلیلیهتجزشود. در اکثر موجب ایجاد فضا پدیداری می مخاطبانـخوانانشبیه ادراک حسی/عاطفی

 مفهومی اصطلاح یک« 9پدیداری فضای» عبارت .شودته میگرف نادیده بدن اغلب فضا، مربوط به درک فلسفی

کنیم و از فضا مجزا می ادراک فضایی هستیم که از بخشی ذاتاً ما است که قصد دارد به این مهم اشاره کند که

 کل با و یافتهگسترش فضاییازنظر  که است «آگاهی بدنمند» ای ازشیوه معنای به «پدیداری فضای» .نیستیم

ادراک  اهمیت بر «پدیداری فضای» مفهوم بر این اساس، (114 ،1403عباسی، ) شده است. تنیدهدرهم بدن

ها ـابژهسوژه کنشگری و «زیسته تجربه» در فیزیکی یکپارچه نهادیکعنوان به مخاطبانـخوانانبدنمند شبیه

 یبعدسهعبارت است فضایی « یفضای پدیدار» از این منظر، .کندمی تأکید «جهان زیسته اجرای تعزیه» در

و  «10یزیکیگستره ف»توسط و  را احاطه کرده است« مخاطبانـخوانانشبیه»محیط پیرامونی تمام که 

در  تواندمی در اجرای تعزیه« فضای پدیداری» یجه،درنت .شودمی یفتعرخوانان شبیه« ی رفتاریگستره»

ارتباط و  ،«مخاطبانـخوانانشبیه»های فردی و جمعی کنشبه این تغییرات باشد و  یرمتغ از زمان هرلحظه

 11فضا/محیط پیرامونی اجرای تعزیه وابسته است.و بافت  ینهزم ینها و همچنآنفیزیکی و عاطفی رابطه 

 

 

 ادراک صوتی مخاطب( در مواجه با اجرای تعزیه)مفهوم فضای شنیداری 

و موسیقی  محلی برای شنیدن نیز بوده است هموارهمحیط اجرایی تعزیه علاوه بر مناسبات آیینی و دیداری 

 ینیآئگونه نمایشی ـ ینامؤثرترین محرک احساسی مخاطب در  یدو شا یرگذارترینتأثو آواز در اجرا یکی از 



 

 

 ترینمهمادراک بدنمند مخاطب یکی از شنیداری تعزیه بر  یفضا. از این منظر تحلیل پدیداری رودمیبه شمار 

 یابدمی گسترش فضایی لحاظ به اجرایی تعزیه صدا ددر فراین. رودمیهای تحلیلی این پژوهش به شمار شاخص

 فراتر و نکته این گرفتن نظر در با .شودیم ادراک زمانخوانان به شکلی همو شبیه و توسط بدن مخاطبین

 عنوانبه صحنه روی شنیداری هایحجم تجسم خطی، زمانی فرم یک عنوانبه صدا سنتی درک از رفتن

 مداوم، اشکال از اندازچشم این .شودیم یرپذامکان کنندمی حرکت آن در هاخوانشبیه که پویا ایمنظره

 یگردعبارتبه (Bowler,2015, 159)است.  شدهیلتشک تغییر حال در مداوم هایشدت و هابافت ،هاحجم

 یرهایتأثصدا،  فضایی ماهیت بر یدتأکتوان با هستند و در فرایند اجرای تعزیه می پرحجم فضایی ازنظر اصوات

و بافت صدا نحوه مواجهه مخاطبین با فرایند صوتی اجرای تعزیه را  تهیتنالنگ صدا، هآفضایی صدا، لحن صدا،

موجب تحریک دنیای درونی  در اجرای تعزیه یدشدهتولفضایی موسیقی و اصوات  یرهایتأثتحلیل کرد. 

 حال در بدن بین طبیعی . مرلوپونتی معتقد است که رابطهشودیم زمانهم طوربه هاخوانشبیهمخاطبان و 

 کند. ایجاد در بدن ییچیدهپ و متنوع یرهایتأثتواند یم کندیم تولید بدن این که صداهایی و حرکت

(Bowler,2015, 160) طبیعی، طنین یا طبیعی نظر وجوههم از م اجرایی تعزیه فضای یا طمحی در صدا 

نحوه ادراک  توانیم یگردعبارتبه .شود دستکاری یا تقویت های صوتییستمسی واسطههب و یا شودمیاستفاده 

بافت صدا و کاهش و افزایش و تقویت حجم و یا  دستکاری از استفاده با را صوتی اجرا با فضای هاخوانشبیه

یک فضای ارتباطی صمیمی و قدرتمند  هاخوانشبیه توان با تقویت صدای آوازبرایی مثال می .صدا تغییر داد

 در بصری مرزهای از فراتر را شنیداری فضای مؤثر طوربه یجادشدها صوتی اثرات با مخاطبین ایجاد کرد. این

کلمه محصول بدن است، گفتار بخشی  ازآنجاکه»از سویی دیگر  .دهدمی گسترش زیسته اجرای تعزیه فضای

که شامل حداکثر درجه یابد میبازیگر است. بر این اساس، صدا همیشه در سطح بدنی آموزش  بدنیاز آگاهی 

 شوندیم ترکیب که در فرایند اجرایی تعزیه صداهایی همهاز این منظر  (Loth, 2001, 41) «.کنترل بدن است

 ادراکمنجر به ایجاد فرایند  که دارند را خود محتوای و خود ماهیت خود، روح دهندیم تشکیل را کلمات و

این تغییر در  خواهند داشت. همراه به را عاطفی خاص خود واکنش شوند وحسی خاص خود در مخاطب می

 شود نامیده( ,2015Bowler, 162)«12ادراکی بزرگنمایی اثرات»صوتی موجود در فضای اجرای تعزیه  اثرات

 از استفاده شامل تواندمی یراتتأث . اینشودمی طراحی مخاطب به هاخوانشبیه کردن ترنزدیک برای که

وسیقی زنده نیز برای از م توانیمباشد و  آنها و اثرات صوتی هاخوانشبیهچیزهایی دیگری غیر از صدای 

صوتی  یرپذیریتأثرتباط شنیداری بهره برد و از هر چیزی که در ایجاد فضای شنیداری و افزایش تقویت این ا

 است و موزونی درهم صداهای شامل اغلب تعزیه غیرکلامی صوتی رویدادهای بر ادراک مخاطبان استفاده کرد.

 کنندهیانبگاه  و کنندهتتقوی گاه اصوات این و است شدهمی اجرا غیره و صوتی طنین فضا، ایجاد نیّت به که

است که با پارامترهای گوش، صوت و هوا مرتبط  گانهپنجشنیدن یکی از حواس . اندبوده صحنه آن کلی حس

گوش . شودقائل میتفاوت « دادنگوش»و « نیدنش»کنش میان از دیدگاه مرلوپونتی  متأثر ت. نانسی لوسیاس

اما شنیدن امری عام،  آیدیمدست  تمرکز بر شنیدار بهدادن امری خودخواسته است که با گوش سپردن و 

با یکدیگر  ک کردن صوتادراحواس برای  تمامیشنیدن  درکنشاز سویی دیگر خودی است. انفعالی و خودبه

. متمرکز است مبتنی بر تمرکز بر سوژه صرف یدارشنبر اما گوش دادن  شوند اما در کنشمی یدهتندرهم

کنش شنیدن که امری ناخودآگاه و خود به  فرایند اجرایی تعزیه مخاطب هم بادر ( 28 ،1387، ماتیوس)



 

 

خواسته است مواجه است. متن مکتوب تعزیه خودی است و هم با کنش گوش دادن که کنشی فعالانه و خود

کنش  بین صوت و لحن ویک وضعیت رفت و برگشتی و  یدهتندرهمو صدای آوازی نمایشگران یک وضعیت 

مبتنی بر وجه بدنمند نمایشگران/مخاطبان  منشأ این ارتباط که کندیمش گوش دادن ایجاد شنیدن و کن

 مثابهبهو  کندیمصوت و لحن نمایشگران فضای شنیداری را تشدید  مکمل عنوانبهاین موسیقی نیز  است.

منفعل از مخاطب  یهتعز. مخاطب دهدمیقرار  یرتأثتحتیک محرک قوی احساسات و عواطف مخاطب را 

 زمانهم طوربه دیدن و شنیدنی فعالانهکه عمل او انجام  شودمیی مصرف به کنشگری تبدیل آمادهصرف و 

 یرگذاریتأثو وجوه متنوع  است همچنین وضعیت مکان اجرا و سرپوشیده یا باز بودن مکان اجرا بر وسعت صوتی

 پدیداری یتحچندسابعدی اجرا به فضای رتقای مکان دوبعدی و سه. از این منظر ااست اثرگذار بر مخاطب

لازم برای رسیدن ی زمینهو فضای لمسی است شنیداری  فضاهایدیداری و  فضاهای ییرندهدربرگاجرایی که 

 توانمی شدهعنوانبخشد. با توجه به موارد به یک تحلیل پدیدارشناختی مبتنی بر آرای مرلوپونتی را تحکیم می

 وضعیت . درشودمیپیرامونی فضای درونی/گسترش  امکانی است که موجب «13شنیداری فضای» گفت که

 جهات همه در که گیردمی قرار صوتی میدان یک میان در« مخاطبانـخوانانشبیه» ، بدن«شنیداری فضای»

 14.شودمیمخاطبان « دنیای درونی»آن تغییر  تبعبهدارد و موجب تحریک احساس شنیداری و  امتداد

مورد  یکدراماتتئاتر پستمبتنی نگاه جامع له من به متن اجرایی  توان فرایند اجرای تعزیه رامیهمچنین 

 و دیگر یک متن جامع قابل شودمیبه چند بخش تقسیم تحلیل، متن نمایشی  ینبه را. مبتنی قراردادتحلیل 

متن که ترکیبی از مرکب است  نیست بلکه متنی شدهچاپخوانش برای مخاطب بسان تمام متون نمایشی 

شامل روش ارتباط با تماشاگران، وضع زمانی و مکانی، جا و عملکرد است متن اجرایی  و ، متن دیداریشنیداری

های پدیداری از ابژه یدهتندرهم( همین دیدگاه 157 ،1391 ،گیلمور ) فرایند تئاتری در میدان اجتماعی است

است و در مواجهه  استفادهقابلر فرایند پدیداری تحلیل تعزیه نیز یک متن اجرایی مرکب د مثابهبهسازنده اجرا 

از فضای شنیداری، فضای دیداری، فضایی  یدهتندرهمو  یهچند سومخاطب با فرایند اجرایی تعزیه با وضعیت 

 های پدیداری مبتنی بر ادراک بدنمند مخاطب قابل خوانش است.لمسی مواجه هستیم که تمام این وضعیت

سلسله مراتبی را رد  ساختار اجراییمرلوپونتی  یدارشناسیپدنگاه جدید به مخاطب مبتنی بر رویکرد  این نوع

 به اجرای تعزیهمراتبی  سلسله یرغ ادراک حسی/عاطفی مخاطب مبتنی بر نگاه یدهتندرهمکند و بر ساختار می

اجرای تعزیه اعم از نمایشگران، ی دهندهتشکیل این نگاه پدیدارشناسانه تمام اجزایکه در  کندیمتأکید 

در  کهِانتظامات و هر پدیداری تصویربردار،  ها،حیواننور و رنگ،اشیاء، گروه موسیقی، مخاطبین، مکان اجرا،

آورند شوند و فضای کلی اجرای تعزیه را به وجود میمی یدهتندرهمجهان زیسته اجرای تعزیه حضور عینی دارد 

است و دیگر نگاه سلسله مراتبی به اجرای تعزیه  مؤثر یهتعزدر فرایند تشکیل اجرای  و حضور تمام این عناصر

کشد و تمام این عناصر و پدیدارهای یت است را به چالش میوایی در اولرکه نمایشگر و معین البکا و متن اج

این عناصر بر  از کدامیچهگیرد که یک کل یکپارچه در نظر می مثابهبه یهتعزعینی حاضر در فضا/محیط 

 یکدیگر هستند. کنندهیلتکمدیگری برتری ندارد بلکه 

ارگان دریافتگر امواج  عنوانبهگوش  یقاز طر فقطنهمخاطب در مواجهه مخاطب با فضای شنیداری تعزیه 

 کندمیگیرد و نوع دیگری از ادراک درونی را تجربه میصوتی بلکه کل بدن او در معرض تأثرات صوتی قرار 

 فرایند صوتی و فضای شنیداری تعزیه بر ادراک حسی/بدنمند مخاطب فیزیکی –تأثیرات لمسی  از تأثرمکه 



 

 

فضا ظاهر  عنصر ایجاد و تغییر یمثابهبهت اصواو  لحنکند، ، صدا را احساس میشنودیمکسی که » است.

 یرتأثتحتدفاعی ذهنی  یممکاندون باز و ب کاملاً دستینازاشنیداری مخاطب در مواجهه با عناصر د، نشومی

« شودمیها و لحن اصوات واسطهبه یجادشدهای شنیداری فضا گیرد و واردمیاتفاقات و وقایع صوتی قرار 

(Barton,2011, 105) آوازی  یهاکنشو  ساختار موسیقی در فرایند مواجهه مخاطب با تعزیه توجه به جزئیات

فیگورهای موجب پدید آمدن  ی آوازیهر لحن یا گوشه خاصخصوصیت شنیداری مبتنی بر  نمایشگران

و مخاطبان همپای  شوندیمخاصی در نمایشگران و مخاطبان صوتی  هایبازتابصوتی و  یهاژستصوتی، 

درونی  یراتتأثکنند و این کنش بیرونی بازتابی از همخوانی درونی می هاگوشهو  هانحلنمایشگران با برخی از 

ورای های بدنمند ری موسیقی بر بدن و درون مخاطبان گذاشته است. این کنشاست که فضای شنیدا

برخوردارند که منحصر به فضای  ماهیت و کیفیت خاص موسیقایی از یی و زیباشناختیمعنا هایتحلیل

 یی نمایشگرانکیفیات صدا یرگذارتأثاست. در این فرایند  یجادشدهادر فضا/محیط تعزیه  یجادشدهاشنیداری 

بر روی  دستینازامواردی و صدا ، طنین روی صدا، کنترل لحن صدا، جنس صدا، صدا ی زیروبمیدامنه نظیر

 است. مؤثر شدتبهفضای شنیداری  یجاداحسی/عاطفی مخاطب و  یرتأث

، پخش اندشدهبازیگرها وصل  همجزا ب طوربههایی که میکروفن خلالصدا همیشه از در فرایند اجرای تعزیه 

است. همچنین  مؤثربر فضای شنیداری مخاطب بسیار  یرگذاریتأثاین تمهید در رسایی صدا و که  شودمی

صدا است و  مؤثرآن بر مخاطبین بسیار  یرتأثهای مکان نیز در انعکاس صوتی صدای نمایشگران و ویژگی

منظر صوتی پدیداری های فنی و مکانی یک قرار دارد. این ویژگیمحیط های فیزیکی ویژگی یرتأثتحتهمواره 

ی صوتی یا کمپوزیسیون صوتی است که با آن یک منظر صوتی محدوده»کند. در ذهن مخاطب ایجاد می

( Cloonan, 2010, 8« ).شودمی ارائهشنیدار و نه دیدار  یقاز طرتصویر صوتی از یک محیط، لوکیشن و فضا 

 شودمیکنیم، باعث حسی و صوتی کشف می ازنظری مادی صدا، از تعامل با چیزی که ما جنبه» یگردعبارتبه

نوعی فضای ایجاد  موجب ( منظر صوتیCrossly, 2012, 17« )واسطه درک کنیمکه بتوانیم جنسیت آن را بی

 سازد.با فرایند اجرایی تعزیه همراه می ناخودآگاهمخاطب تعزیه را به شکلی بدنمند و ه ک شودمیپدیداری 

« کنندایجاد میموسیقی، صداها و نویزها هستند که فضای تئاتری را »که  داردیماریکا فیشر لیخته اذعان 

(Fischer Lichte, 211, 116 از این منظر )واسطهبه شودمی در مخاطبی حس شنیداری آنچه منجر به تجربه 

چشم قابلیت آن را دارد که چیزهای » .ی بینابینی شنیدن و گوش دادن استمحدودهقرار گرفتن مخاطب در 

آنچه موجب ( Cloonan, 2010, 25«)گوش قابلیت کشف چیزهای غایب را دارد کهیدرحالحاضر را کشف کند 

 شودمی در فرایند اجرای تعزیه و در جهان زیسته اجرایی تعزیه چندساحتی رویدادهایو  هاموقعیتخلق 

این وضعیت از یک فضای شنیداری است که  رخدادهایو  ادهارویددیداری با  رخدادهایو  رویدادهاترکیب 

 .شودمی یجاداو پیشا تعقلی  الاذهانیینب یدهتندرهم

 Fischer) «شودیم دیگری از آن تمایز سبب که است آوازخوان یا ساز هر صدای ییژهو کیفیت صوتی رنگ»

Lichte, 211, 116 متفاوت  صوتی رنگ و هاقرار گرفتن بدنمند در معرض تنالیته یواسطهبه( مخاطب تعزیه

موجب  یدهتندرهمکنند و ترکیب این احساسات های حسی متفاوتی را تجربه میدر فرایند اجرایی تعزیه ادراک

در مکان  یجادشدهابین مخاطب، نمایشگر، تکنسین موسیقی و فضای پدیداری  تعاملی تشکیل یک ارتباط

در محیط اجرایی تعزیه  یانگرناشناختهببین من و دیگری  الاذهانیینبرسیدن به یک درک  اجرای تعزیه و



 

 

 کشف را حاضر چیزهای که دارد را آن قابلیت چشم» یدهتندرهمدر این فرایند ترکیب احساسات  .شودمی

ترکیب حس ین ا (Fischer Lichte, 2011,25 ).«دارد را غایب چیزهای کشف قابلیت گوش کهیدرحال کند

از منظر بدنمند  قرار گرفتن مخاطبین تعزیه یرتأثتحتعوامل  ینمؤثرتر دیداری با حس شنیداری یکی از

تأثیر مستقیم صوت  (Cloonan, 2010, 25) یلمسشنیدار بدنی یا به تعبیر انریکو پیتوتزی شنیدار  .شودمی

برداشت کرد که صوت و صدا  گونهیناتوان یکند. مبتنی بر این ایده انریکو پیتوتزی مبر بدن را بررسی می

ادراک حسی/بدنمند مخاطب در فرایند مواجهه با تعزیه  یریگشکلعواملی است که منجر به  ترینمهمیکی از 

 .شودمی

 شیپور،ی و نوازنده شودمینیز متبلور  نوازندگانهمین ادراک حسی در مواجهه بدنمند متصدیان موسیقی و 

تعزیه و  یاجرا یستهزنی، نی به علت حضور در فضای قره کوچک، طبل و ارکستر بزرگ طبل سنج، ترومپت،

احساسات  یانقل یرتأثتحتدنیایی درونی او  و شودمی متأثرشدن از حال و هوای اجرای تعزیه  متأثربه علت 

ات نمود عینی پیدا و این برانگیختی به شکل کنشی بدنمند در ارتباط نوازنده با ساز و اصو شودمی یختهبرانگ

بر عهده دارد که  اییفهوظبه شکل اپراتور موسیقی یا شخصی که  صرفاًنوازندگان را  توانینمیعنی  .کندمی

 شوندیم متأثربه شکلی حسی /بدنمند از جهان زیسته اجرای تعزیه  نوازندگاناز  هرکدامنگاه کرد. بلکه  هرگاه

از وجه بدنمند و  تأثرو  یرتأثو این  شودمیای موسیقی آنها نمایان واین برانگیختگی در لحن و صوت و آ اثرو 

 یاجرانوازندگان نیز در فرایند  یگردعبارتبه. شودیمحضور بدنمند نوازندگان در محیط اجرایی تعزیه ناشی 

 یهاکنشتعزیه شریک هستند و در وضعیت ایستا منفعل قرار ندارند بلکه آنها نیز پویا هستند و این پویایی در 

 .شودمیگریه کردن و...( نمایان حرکات بدنی آنها )تکان دادن سر، بدنمند آنها و

ساز ونی ویژه و نوع ها، وزن و هارمهای مقُطع یا پیوسته، ترکیب ملودیدر تعزیه، بافت موسیقی یا ملودی

های موسیقی ایرانی مشتمل بر خصوص استفاده از دستگاهی ریتم و تمپوی خاص و بهعلاوهآن به یبند

های مختلف در طرحی که از تغییرات و ترکیبات های آوازی با گوشهها و ردیفدرآمدها، تصانیف، رِنگپیش

نیز در  یساز بندنماید. ت حالت و فضای نمایش ایفا میدر ایجاد و تقوی ییبسزاآید، تأثیر ها پدید میملودی

. سازهای شودمیای استفاده سازهای بادی، سیمی و کوبه از انواعکه به شکلی متناسب،  است یاگونهبهتعزیه 

، سنتور، چنگ و سازهای تارسههای سیمی مانند تار، سازه .لبک و شیپورنی، سرنا، کرنا، نیبادی مانند نی، قره

شوند. ترکیب عوامل فوق مختلف استفاده می یهادرصحنه تناسببهای مانند طبل، کوس، دهل و سنج وبهک

آواز  آورد.می به وجودها را ها، حالتی القایی از حس صحنهها، در لحظات حساس و اوج صحنهخوانیدر شبیه

آئینی تعزیه قواعد و قراردادهای خود را داراست. نمایشگران در تعزیه با قراردادهای خاصی از آواز  در نمایش

های ها در رابطه با شیوهبندی نقشدسته .رد استفاده از آواز در تعزیهاکنند. اولین نکته در مواستفاده می

انند و اشقیا با صدای بلند شعرهای خود را با خوگفتاری است. به شکلی که اولیا تماماً اشعار خود را با آواز می

تضاد معناداری  یانهگراواقع یرغشد، ضمن ایجاد فضایی کنند. این امر سبب میآهنگ، اشتلم و پرخاش ادا می

دارند.  چنانییناو اشقیا صدایی معمولی و  یرخاکیغمیان اشخاص بازی پدید آید، یعنی اولیا صدای آسمانی و 

 (184-182 ،1399)سقایان، 

 عبارتند از: در نمایش آئینی تعزیهقراردادهای موسیقی 



 

 

 از نمایش آئینی تعزیه هستند. ناپذیرجداییموسیقی و آواز عناصری ـ 

 .شودمیموسیقی به صورت زنده در مقابل دید تماشاگران اجرا ـ 

ها تقویت و موقعیت موسیقی با ایجاد حالت و جوّ در نمایش آئینی تعزیه، حسّ کلی صحنه را بر اساسـ 

 کند.منتقل می

 .شودمیموسیقی و آواز بر طبق قراردادهای خاصی توسط نمایشگران استفاده  ـ

 15کند.ای را پر میهای صحنهو وقفه خلأهاموسیقی و آواز، ضمن یاری نمایشگران، ـ 

 بیان فیزیکی، کارکردِ  پاسخ توان به کارکردتعزیه را می غیرکلامی صوتی های رویدادهایکارکرد ترینمهم

 بندی کرد:و کارکردِ ارتباطی تقسیم احساسی

 16فیزیكی پاسخ کارکرد

 اغلب در ایشان توسط اییموسیقی شنیدن صدای آوازی و که شودمی مشاهده ،مخاطبان تعزیه رفتار در دقت با

 معمولاً  که حرکات، این. است همراه غیره و دست سر، بدن، دادن حرکت نظیر بدنی حرکات با انجام موارد

 فیزیکی بشمار پاسخ کارکرد اولیه مصادیق از ،شوندمی آشکار متریک قطعات اصلی هایضرب با هماهنگ

ضمن  مخاطبینهمراه است،  خوانان موافق خوانینوحههای مجالس تعزیه، که با در برخی از صحنه .روندمی

های در سوگ هسرایش نوح بهنگامزنی پردازند. انجام سینهزنی میبه سینه( گیریدمَ) نوحهتکرار بیتی از اشعار 

 بلند گریه صدای با . مخاطبین در مواجهه با این رویداد احساسیاز این موارد است اینمونه اولیاء شهادت

 و فرستندصلوات می خاندانش و پیامبر بر کنند،می زنیسینهصحنه  وقایع موقعیت با همراهی در کند،می

 .کنندمی لعن را آنان دشمنان

 17احساسی بیان کارکردِ

 را هاانسان موردنظر اهداف تحقق و دهدمی پاسخ نیازها بدین که است موسیقی از احساسی کارکردی بیان

 بهرهای همچنین و موسیقایی ابزارهای انواع و ملاک از استفاده نحوه ازلحاظ احساسی، بیان. سازدممکن می

 خود به مختلف هایفرهنگ در متنوعی ساختاری اشَکال تواندمی دارد، موسیقی بنیادین هایاز مؤلفه که

استفاده اشتلم  و آوا زمزمه، آواز، هاینام با که تعزیه، موسیقی میِ لاک صوتی رویدادهای اساس این بر. بگیرد

 اندوه، همچون مختلف بیان احساسات جهت در که هستند احساسی بیان متفاوتِ ساختاری اشکال ،شوندمی

عنوان مکملی خوان بهاز فضای شنیداری موسیقی متناسب با لحن آوازی شبیه .شوندمی اجرا غیره و خشم

توجه در فرایند تحلیل از منظر محقق . نکته قابلشودمیاستفاده  تعزیهبرای تقویت فضای حسی ادراکی رویداد 

وظیفه که عنوان اپراتوری برای انجامتعزیه صرفاً بهبا رویکرد پدیدارشناسی این مفهوم است که گروه موسیقی 

عنوان ابژه عنوان اپراتور و بهزمانی که نوبت به اجرای آنها رسید موسیقی مرتبط با لحظه را اجرا کرده و بعد به

اعضای گروه موسیقی خودشان را درلحظه به لحظه اجرای تعزیه سهیم  گر اجرا باشند، نیست بلکهنظاره



 

 

کند رفتار بدنی و حس ها را متأثر میو مبتنی بر فضای احساسی که از رویداد اصلی اجرای تعزیه آندانند می

الگوی ملودیک موسیقی بر اساس وضعیت احساسی که  .کنندلحظه خلق میحال موسیقایی متناسب با آن

تعزیه بر دنیای درونی  فضای زیسته محیط اجرای ریتأث واسطهبهاست  قرارگرفتهاپراتور موسیقی در آن وضعیت 

مبتنی بر  فردمنحصربهعنوان یک فضا مکان یعنی هر جهان زیست اجرای تعزیه به .اپراتور موسیقی است

فضای  افتدیمیی که در این جهان زیسته اتفاق رفتارهاها و و تمام وضعیت ، حال و هواهاکنشرویدادها و 

ه رفتار بدنی و به تعبیر مرلوپونتی بدنمندی تمام سوژه ـ خود را دارد و این فضای زیست فردمنحصربهزیسته 

 .دهدمیتأثیر خود قرار های حاضر در این مکان را تحتابژه

 18کارکردِ ارتباطی 

 یک عنوانبه ،ی مخاطبینحس مشترک ، درکدر فرایند اجرایی تعزیه موسیقایی رویداد یک شنود وضعیت در

 دری حس مشترک درک. شودمی شنوندگان ارتباط مابین ایجاد سبب نهایت در و کندمی عمل ارتباطی ابزار

 .گرفت نظر در حاضر در فرایند اجرایی تعزیه افراد برای بخشهویت عنصر یک عنوانبه توانمی را موقعیت این

مکان اجرایی تعزیه با نمایشگران و جایگاهی که در جهان زیسته اجرای تعزیه به با حضور خود در تماشاگران 

از مکانی  برآمدهکه  خاص این رویداد دیداری و شنیداری با فضاییشوند و مواجه می اندخود اختصاص داده

شروع به  هاحسی رویداد ریتأثبرخی از تماشاگران به علت  کنند.ارتباط برقرار می است که در آن قرار دارند

 راتیتأثتا مبتنی بر  کنندیمداد حفظ کنند و برخی دیگر ارتباط خود را با رویهمخوانی با نمایشگران می

 صورتدیگر تماشاگران بهعبارتحسی دریافت شده از رویدادها در زمان مناسب دست به کنشگری بزنند. به

اما در برخی از لحظات و بسته به موقعیتی که از آن متأثر  نقشی ندارند اجرای اصلیمستقیم و آگاهانه در 

 در مخاطب عبارتی، به .رندیگیم قرار اجرا کنندهلیتکم موضع ند و درکناند در اجرا مشارکت میشده

 شکل او حضور با دیگر یلحظه در و او غیاب با ایدر لحظه که یاتجربه .میزند تجربه به دست خوانیشبیه

فضای  و دارند مشارکت اثر تکامل در که است برقرار تعزیه و مخاطب بین دوسویه ارتباطی کل طوربه .گیردمی

 .شودمی خلق واسطه این تعزیه به پدیداری رویداد پیشخوانی

 

 گیرینتیجه

 متفاوت حسی هایادراک مختلف پدیدارهای مرلوپونتی پدیدارشناسی منظر از شد عنوان که طورهمان

 دیداری فضای و شنیداری فضای تنیدگی درهم اجرا مختلف جایجای در تعزیه رویداد فرایند در .کندمی ایجاد

 استفاده بر علاوه دیگرعبارتبه .خوردمی چشم به مخاطب قرارداد تأثیرتحت و عواطف احساسات تقویت برای

 نحو به نیز شنیداری فضای از تجزیه اجرای فرایند در دیداری فضای بر مبتنی رفتاری الگوی و رنگ الگوی از

 هر هوای و حال با متناسب شنیداری الگوی این. شودمی استفاده مخاطب دادن قرار تأثیرتحت برای احسن

 الگوی هایممواج خوان اولیا مثابهبه هاخوانشبیه روایت الگوی با کهوقتی مثال برای. است شدهتنظیم رویداد



 

 

 هاخوان اشقیا با متناسب رویداد الگوی با کهوقتی اما .کندمی تبعیت حزین صوت و لحنی آوازی شکل از آوازی

 مبتنی خوانشبیه و کندمی تبعیت خوانی اشتلم دیگرعبارتبه یا متکلم بیان شکل از آوازی الگوی هایممواج

 کردن رفتار تهاجمی احساس شکلی به و کندمی تنظیم الگو این با را خود بدنی رفتار کلامی وضعیت این بر

 الگوی و شنیداری فضای از استفاده ظرفیت این واسطهبه مخاطب در تعلیق و تنش حس آوردن وجود به و

 فضای و لمس فضای دیداری، فضای شنیداری فضای ترکیب با تعزیه رویداد در بنابراین .کندمی ایجاد رفتاری

 هم از فضاها این که هستیم مواجه تعزیه اجرای زیست فضای گیریشکل برای الگویی مثابهبه پدیداری

 حال یکپارچگی این و هستند یکپارچه و تنیدهدرهم فضای مرلوپونتی تفکر بر مبتنی بلکه نیستند تفکیکقابل

.کندمی ایجاد را تعزیه فضای کلی احساسی هوای و

1. Embodiment 
2.  perception 
3.  Embodied experience 
4. Lived body 
5.  Embodied minds 
6.  body-Subject 
7. Lived body 
8. body - subject 
9. Phenomenological Space 

Physical Range .10 
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1 2. perceptual zoom effects 
1 3.  Aural space or auditory space 
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1 6. The Function of physical response 
1 7. The Function of emotional expression 
1 8. The Function of communication 
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Abstract 

This article examines and analyzes the audience’s encounter with the auditory space of Ta’zieh 

based on the views of Maurice Merleau-Ponty. Using a descriptive-comparative method, it 

explores the potential capacities of the audience’s phenomenological encounter with the 

performance process of Ta’zieh to open new theoretical horizons based on philosophical and 

interdisciplinary approaches for explaining the ritual performance of Ta’zieh. 

The theoretical framework of this research is phenomenology in general and the embodied 

phenomenology of Maurice Merleau-Ponty in particular. The main goal of the article is to 

explain the phenomenological encounter of the audience with the auditory space of Ta’zieh 

based on Merleau-Ponty’s philosophical foundations. It seeks to answer the question of how, 

based on Merleau-Ponty’s phenomenological concepts, a suitable framework can be provided 

for studying, explaining, and analyzing the audience’s phenomenological encounter with the 

auditory space of Ta’zieh. 

 

The findings indicate that in the event of Ta’zieh, the auditory, visual, tactile, and 

phenomenological spaces are intertwined and inseparable. According to Merleau-Ponty’s 

thought, this interwoven and unified space creates the overall emotional atmosphere of the 

Ta’zieh performance. 

 

Different forms of Iranian theater have emerged over time from rituals, mourning ceremonies, 

and celebrations. These theatrical forms have a set of techniques, characteristics, and 

performance conventions that have been passed down orally from generation to generation. 

They have evolved and transformed according to the political, cultural, and social features of 

each era. Therefore, traditional Iranian theater is based on popular culture and religious 

perspectives. The role and importance of the audience and the impact of the performance style 

in various forms of Iranian theater, especially Ta’zieh, are undeniable. One of the most 

significant aspects of Ta’zieh that evokes the emotions and feelings of the audience is their 

encounter with the auditory space of the performance. Singing, sound, tone, and music are 

integral parts of Ta’zieh performances. A phenomenological examination of how the audience 

is influenced by these auditory phenomena can play an important role in explaining how their 

emotions and feelings are stimulated. 

 

As mentioned, from Merleau-Ponty’s phenomenological perspective, different phenomena 

create different sensory perceptions. In the process of the Ta’zieh event, the intertwining of 

auditory and visual spaces in various parts of the performance is evident to enhance emotions 

and affect the audience. This auditory pattern is adjusted according to the mood of each event. 

For example, when we encounter the narrative pattern of the performers as the protagonists, 

the vocal pattern follows a sad and melodic tone; however, when we encounter the event pattern 

corresponding to the antagonists, the vocal pattern follows a declamatory or aggressive tone, 

and the performer adjusts their bodily behavior based on this verbal situation, creating a sense 

of aggression and tension in the audience through this capacity of using auditory space and 

behavioral patterns. Therefore, in the Ta’zieh event, by combining auditory, visual, tactile, and 

phenomenological spaces, we face a model for forming the living space of the Ta’zieh 

performance, where these spaces are inseparable and, based on Merleau-Ponty’s thought, are 

intertwined and integrated, creating the overall emotional atmosphere of the Ta’zieh space. 

 

 


